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حاتمی |   مردان آهنين يا قوى ترين مردان ايران يك مسابقه ورزشى براى انتخاب قوى ترين 
مرد ايران و اعزام آن ها به مسابقات قوى ترين مردان جهان است كه در سال هاى 1377 
تا 1380 و از 1383 تا 1391 و 1397 از شبكه 3 سيما پخش شد. اين مسابقات هميشه 
درگير حواشى زيادى بوده است. در بهار سال 90 اتفاقات تلخى براى قهرمانان شناخته شده 
«مردان آهنين» رخ داد. در مدتى كمتر از 50 روز، يكى از قهرمانان آن مسابقات متهم به 
قتل با شمشير شد و ديگرى با چاقو به قتل رسيد. امير قرايى متهم شد چهارشنبه، هفتم 
ارديبهشت آن سال، در محله جنت آباد تهران مرتكب قتل شده است. نزاع منجر به قتل 
برادران قرايى ضربه سنگينى به «مردان آهنين» بود. ضربه دوم كمتر از 2 ماه پس از آن 
حادثه خورد. روح  ا... داداشى 25 تير 90 در كرج به قتل رسيد. داداشى قوى ترين مرد ايران و 

از قهرمانان محبوب اين رشته بود. داداشى در يك نزاع خيابانى به شدت مجروح شد. او را به 
بيمارستان شهيد مدنى جهان شهر كرج منتقل كردند  اما به دليل شدت جراحات واردشده 
فوت كرد. اين روزها دوباره حواشى مردان آهنين سر زبان ها آمده است، آن هم در حالى 
كه چند سالى است اين مسابقه پخش نمى شود. در آخرين رخداد، رامين فرج نژاد، قهرمان 

جوان اين رشته، در جريان يك درگيرى گلوله خورده است. او از اين 
حمله جان به در برده است و هم اكنون در بيمارستان به سر مى برد. 
به همين بهانه سايت فرارو گزارشى دارد كه در آن به تحليل برنامه 
«مردان آهنين» و آخرين خبرها از وضعيت پرونده رامين فرج نژاد 

پرداخته است.

این مردان به اصطلاح آهنین
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یک اســفند ۱۳۹۸
۲۵جمادی الثانی ۱۴۴۱ 
شـــــماره ۳۰۵۰

۵شنبه

 مسافر سنت در هزاره سوم
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ويژه آخر هفته

حاتمی|داستان دوستی درخت و کودک را 
همه شنیده ایم؛ درختی که در روزهای اول، به 
کودک اجازه داد طنابی به او ببندد و تاب بازی 
کند. بعد وقتی آن کودک به جوانی می رسد و 
بی پول می شود، به او می گوید میوه هایش 
را بچیند و بفروشد. وقتی کودک به پیری 
می رسد، اجازه می دهد او را ببرد و صندلی ای 
برای رفع خستگی هایش بسازد. این روزها 
حکایت ما نیز همین است؛ فضای سبز، 
سخاوت خود را در اختیار بشری قرار داده 
است که چندان قدرشناس نیست و شاید 
سخاوتمندی فضای سبز آن قدر ادامه یابد 
که روزی نه چندان دور، دیگر چیزی آن باقی 
نماند. 

گشت و گذار در خانه «ملک»جادوی نقاشی و خط روی بوم

نقاشى و خطاطى 2 هنر پرطرف دار هستند و بازديد از نمايشگاه هاى 
مربوط به آن ها هميشه لذت بخش است. اين لذت در نمايشگاه هاى 
نقاشى خط به اوج مى رسد، جايى كه نقاشى و خطاطى در هم 
مى آميزند و بوم را به قابى مسحور كننده تبديل مى كنند. اگر 
شما هم طرف دار نقاشى خط هستيد، آخرين فرصت براى بازديد 
از نمايشگاه «خير كثير» را از دست ندهيد. اين نمايشگاه كه آثار 
نقاشى خط محسن توسلى در آن به نمايش درآمده است از شنبه 
در نگارخانه رضوان برپا شده است و امروز اختتاميه آن است. 
شما مى توانيد براى بازديد، در نوبت صبح از ساعت 9 تا 13 و در 
نوبت عصر از ساعت 16 تا 19 به نگارخانه رضوان واقع در خيابان 

كوهسنگى، كوهسنگى 17، پلاك 16، مراجعه كنيد.

مشهد خانه  هاى تاريخى متعددى براى بازديد و گردش دارد. يكى 
از اين خانه هاى تاريخى سكونتگاه حاج حسين ملك در خيابان 
امام خمينى (ره) (روبه روى باغ ملى) است. اين خانه از لحاظ 
معمارى، تلفيقى از معمارى سنتى و اروپايى است. اين بنا در گذشته 
بسيار وسيع تر از امروز بوده و آنچه در حال حاضر به عنوان خانه ملك 
شهرت يافته، بخش بيرونى خانه است. همچنين در اين بنا، تنها 
نمونه اى از حمام تاريخىِ خصوصى مشهد، در محوطه حياط و باغ 
خانه ملك، زير تلى از خاك مدفون شده بود كه با حفر گمانه هاى 
باستان شناسى، كشف شد. اين روزها در خانه ملك، 10كارگاه  
هنرهاى دستى داير است و شما مى توانيد هر روز از صبح تا عصر به 

بازديد از اين خانه تاريخى برويد.

 به وقت  گشت و گذار 

«ترمز اضطراری» روی سندوباره خوب بد جلف

«خوب بد جلف2» تنها چند روز بعد از جشنواره فيلم فجر روى پرده 
سينما آمده است و اگر دوست داريد در سالن سينما كمى بخنديد، 
پيشنهاد مى كنيم آخر هفته به تماشاى اين فيلم برويد. در قسمت 
اول اين كمدى سينما، پژمان جمشــيدى و سام درخشانى درگير 
يك ماجراى كارآگاهى پيچيده شدند و لحظه هاى خنده دارى خلق 
كردند. در قسمت دوم «خوب بد جلف» اين 2 دوست و بازيگر درگير 
يك ماجراى جاسوسى مى شــوند و با خنگ بازى هايشان ماجرا را 
پيچيده و خنده دار مى كنند. علاوه بر جمشيدى و درخشانى، بازيگران 
كمدى ديگرى مثل حامد كميلى، گوهر خيرانديش، اميرمهدى ژوله و 
فرهاد آييش هم در اين فيلم ايفاى نقش مى كنند و مثل قسمت اول، 

پيمان قاسم خانى نويسندگى و كارگردانى را بر عهده دارد.

«او رفته است و تمام قطارها به مقصد نمى رسند. اينجا هنوز 
كسى منتظر است. اينجا هنوز درب خانه اى باز است. اينجا هنوز 
يك نفر سلامت را پاسخ مى دهد.» اين خلاصه نمايش «ترمز 
اضطرارى» است كه اين روزها ساعت 18 در حوزه هنرى روى 
صحنه مى رود. كارگردان اين تئاتر «فاطمه توانا»ست كه قبلا 
نام او را به عنوان بازيگر در نمايش هاى مختلفى ديده ايم و حالا 
با گروهى از بازيگران كه خودش كار آموزش آن ها را در كارگاه 
بازيگرى بر عهده داشته است، اين نمايش را روى صحنه مى برد. 
ستاره بادفرسا، ويانا باغبان، زينب برات زاده، نازنين سالارى فر، 
فاطمه شهرى، فرناز مشتاقى و حنانه يزدان نژاد بازيگران اين 

نمايش هستند و شادى غفوريان نويسندگى آن را بر عهده دارد.

ویچر، شکارچی هیولاها

فرخد |   اگر طرف دار سريال هاى فانترى هستيد حتما ويچر 
(The Witcher) را تماشا كنيد. جالب است بدانيد تريلر 
سريال ويچر توانســته بود طى 4 روز، بيش از يك ميليون 
بازديدكننده در يوتيوب داشته باشــد. فعلا فصل اول اين 
سريال در 8 قسمت منتشر شــده و نسخه دوبله شده اش 
در فيليمو موجود است. اين ســريال توسط لورن اشميت 
هيسريچ براى شبكه نت فليكس ســاخته شده  است. اين 
سريال برگرفته از مجموعه رمانى به همين نام، اثر آندژى 
ساپكوفسكى، نويسنده لهستانى است. داستان سريال در 
مورد گرالت ريويايى، جادوگر و شكارچى جهش يافته اى، 
است كه در تلاش است جاى خود را در دنيايى پر از هيولا و 
آدم هاى ظالم پيدا كند. از نكات جالب آن است كه گرالت 

معمولا براى كسب درآمد به شكار هيولاها مى رود.
گرالت كه نوعى ويچر محسوب مى شــود نسبت به ديگر 
ويچرها منحصربه فردتر است. او سرنوشتى متفاوت داشته 
و همه چيز دست  به  دست هم داده  اند تا او قوى ترين ويچر 
نيز باشد. مادر گرالت ويســنا نام دارد و در دوران كودكى 
گرالت را به كــوه جادوگران بــرده و او تحت آزمايش هاى 
زيادى قرار گرفته است تا توانايى هاى خود را به  دست  آورد. 
بيشتر سكانس هاى اكشــن اين سريال بسيار خوش جلوه 
هستند و با فيلم بردارى از زواياى درست و كات زدن بموقع 
مخاطب را مجذوب مى كند. موسيقى متن اين سريال بسيار 
غنى است و به لحظات ويژه داستان كمك مى كند. چينش 
سكانس هاى سريال هم غالبا به شكلى است كه مخاطب را 

خسته نمى كند.
فصل اول سريال ويچر را  يكى از پر هزينه ترين سريال هاى 
تاريخ تلويزيون دانســته اند كه از لحــاظ بصرى رضايت 
تماشاگر را كســب كرده اســت. نتفليكس با اميد بسيار، 
هزينه هاى فراوانى را صرف ساختن سريال «ويچر» كرده 
است تا در درازمدت بتوانديكى از سريال هاى پر فروش باشد 
و با اتمام فصل اول اين سريال، شاهد ظرفيت بالايش براى 

ادامه در فصل هاى بعدى اش هستيم. 
كارشناســان معتقدند اين ســريال 
مى تواند در فصل هاى آينــده به اين 

موفقيت برسد.

 فیلم بین 

 جا کتابی 

روزنوشت های شهری (۴۸)

تو باید رأی بدهی!

 شنبه 
 قبـل از رسـیدن بـه ایسـتگاه متـرو 
وقتـی از جلـو یـک سـاختمان اداری 
صـدای  و  گاز  بـوی  می کنـم  عبـور 
توجهـم  سـوت مانندی  ضعیـف 
نمی توانـم  می کنـد.  جلـب  را 
بی اعتنـا بمانـم. بـه هـر دردسـری 
هسـت بـه ایـن و آن پیامـک و تلفـن 
می زنـم تـا از ایـن طـرف و آن طـرف 
و  کنـم  پیـدا  را  مجموعـه  آن  مدیـر 
بـه او خبـر بدهـم. تشـکر می کنـد و 
می گویـد همیـن الآن بـا نگهبـان تمـاس می گیـرم 
آسـوده  خاطـرم  کنـد.  بررسـی  را  گاز  علمـک  تـا 

می شود.

 یک شنبه
 تـوی اداره پسـت درگیر تقاضـای مجدد صـدور کارت 
ملـی هسـتم کـه مـرد جـوان خوش قد و بالایـی جلـو 
می آیـد و صمیمانـه اظهـار محبـت می کنـد. تیـپ و 
ظاهـرش بـه مـن نمی خـورد امـا بـا محبـت و لطـف 
احوالـم را می پرسـد و عکـس سـلفی می گیـرد. خانـم 
بدحجابـی کـه کنـار مـن تـوی صـف ایسـتاده تعجـب 

کـرده اسـت!

 دوشنبه
میلـه  بـه  را  دسـتم  یـک  اتوبـوس  شـلوغی  تـوی   
 ۲ اسـت.  گوشـی  تـوی  سـرم  و  گرفتـه ام  کنـارم 
جـوان کـه روبـه رو ایسـتاده اند لبخنـد می زننـد و 
ایـن  جالـب  کـردی؟  توییـت  چـی  می پرسـند: 
توییـت  داشـتم  موقـع  همـان  واقعـا  کـه  بـود 

می زدم!

 سه شنبه
 کنـار خیابـان منتظـر تاکسـی هسـتم کـه دوسـتی 
از همـکاران قدیـم بـه طـور اتفاقـی مـرا می بینـد و 
ماشـین را نگه مـی دارد. خانمش هم که یـک خارجی 
مسلمان شده اسـت همراه اوسـت. توی فاصله ای که 
بـا هـم هسـتیم صحبـت انتخابـات می شـود و مـرد به 
تردیدش بـرای رأی دادن اشـاره می کنـد. زن با لهجه 
خاص و لحـن متفاوتـش وارد گفت و گو می شـود: باید 
رأی بدهـی! معلـوم اسـت از قبـل بـا هـم این بحـث را 

داشـته اند! 

 چهارشنبه
 یکـی از مسـافران تاکسـی از روز زن یـاد می کنـد و 
خرج هایی کـه بـرای مـادر و مـادر زن و همسـرش کرده 
و بعـد حـرف از روز پـدر بـه میـان می آیـد کـه در پیـش 
اسـت و باید دوبـاره دسـت  به جیب شـود! جـوان راننده 
می گویـد: من که از پـدر و مـادرم خوبی ندیـده ام و هیچ 
دوستشـان ندارم! پیرزن مسـافری که در صندلی عقب 
کنـارم نشسـته، مادرانه بـا لهجه گیلکـی شـیرینی به او 
می گوید: نـه پسـرم، تو اشـتباه می کنـی! این حـرف را 

نـزن. خـدا قهـرش  می گیـرد.

 پنجشنبه
 ایسـتگاه متـرو بسـیار شـلوغ اسـت و وقتي قطـار مي 
رسـد در میـان جمعیـت متراکـم داخـل واگـن هـا مي 
شـویم، جاي نشسـتن نیست، وسـط مسـافران که هر 
کـدام در سـکوت با نگاههایشـان حـرف مـي زنند مي 
ایسـتم و به چهره ها مي نگرم؛ هر چهره اي داسـتاني 
و حرفـي دارد! یکـي خیـره شـده و بـا جدیـت و تنـدي 
نگاهم مـي کنـد، یکي نـگاه خسـته اش را مـي دزدد، 
یکي بـا مـدارا و نرمـي خیره شـده اسـت، ایـن دو بیت 
را تـوي ذهنـم شـروع مي کنـم و مـي نویسـم تـا بعدها 

تکمیلـش کنم؛
تا داستان خلق به تکرار خوانده ام

من لابه لاي سطر، نوشتار خوانده ام
من از نگاه هاي عبوس مسافران 

پیغام نانوشته ي بسیار خوانده ام! 

 جا کتابی  جا کتابی  جا کتابی  جا کتابی  جا کتابی  جا کتابی  جا کتابی 

جستارهای تازه برنده روسی نوبل ادبیات
حســام الدین نجفــی  |   اين تلقى من اســت كه جوزف 
برودسكى وحشــت سرريزشده در جســتارهايش را با 
شكوه ادبيات تسكين مى دهد. درست برعكس كارى كه 
سِوِتلانا الَكسيويچ به خصوص در «روزگار رفته، آخرين 
سرخ ها» انجام داده است. ترس و وحشت باعث انسجام 
يك ملت شده اســت؟ او با افتخار، با غرور و با تبختر، از 
نســلى حرف مى زند كه زير يوغ ديكتاتورها ى روســيه 
شكوفا شــده اند. اينكه چطور خوره هاى كتاب به آنچه 
مى خواندند باور قلبى پيدا مى كردند: «ديكنز از استالين 
واقعى تر بود.» اين خاصيــت آن خفقان بود كه به  جاى 
عمل كردن و واكنش نشــان دادن همه به خواندن روى 

مى آوردند.
جايى مى خوانــدم كه كار بــه  حدى رســيده بود كه 
روشــن فكرهاى روس در آشپزخانه هايشــان دربــاره  
پاســترناك حرف مى زدند، كســانى كه بلشويك هاى 
لنينيســتى پدربزرگانشــان را اعــدام كــرده بودند و 
كمونيست هاى استالينيســت  پدران و مادرانشان را به 
اردوگاه كار اجبارى فرستاده بودند سراسر شب را توى 
صف مى ايســتادند تا كتاب آخماتووا را گير بياورند يا 
آن هايى كه همچون خدا سولوژستين را مى پرستيدند 
و ســاعت ها درباره اش حرف مى زدند. برودسكى حتى 
مى گويد عشــق به خواندن آن قدر بيــخ پيدا كرده بود 
كه يك رابطه بر ســر «ترجيح همينگوى به فاكنر» تا 
ابد به  هم مى خورد. او شــهادت مى دهد كه ادبيات در 
بدترين زمان به غريزه اى مهارناشــدنى تبديل مى شود 
كه در تك تــك ياخته هاى وجودت شــروع مى كند به 
ريشــه كردن ولى آيا اين نقص ادبيات است كه خفقان 
و سركوب و تراژدى تااين حد به رونقش كمك مى كند؟ 
«آقاى انَگل» (برودســكى در دادگاه شــوروى به اتهام 
«انگل جامعه» به دادگاه رفتــه) از اين بابت كه در اين 
دوره كتاب خوان ترين نســلِ تاريخِ روسيه پرورش پيدا 
كرده است خدا را شكر مى كند و حتى مدعى مى شود: 
«هيچ كس بهتر از اين آدم ها ادبيــات و تاريخ بلد نبود. 
هيچ كس بهتر از اين ها نمى توانســت روسى بنويسيد. 
هيچ كس به اندازه آن ها از روزگارشان بيزار نبود. آن ها 
تنها نسل روســيه بودند كه راه خود را پيدا كرده بودند 
[و] برايشــان جوتو و ماندلشتام از مقدرات شخصى هم 

اهميت بيشترى داشت.»
برودسكى دقيقا روزِ مرگ داستايوفسكى و يك روز قبل 

از مرگِ پوشكين از دنيا مى رود.
«اگر حافظه يــارى كند» را به تازگى نشــر اطراف در 
176صفحه به  قيمــت 28 هزار تومان منتشــر كرده 

است.
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